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تبليغات امريكا در جنگ ويتنام و عراق (بخش اول)
گردآوري و ترجمه: عبدالمجيد حيدري

اشاره

امريكا حدود پنجاه درصد ثروت جهان را در اختيار دارد ولي جمعيتش تنها 3/6 درصد جمعيت جهان است. در چنين وضعيتي، اين كشور درصدد است با ايجاد يك الگوي رابطه بتواند اين موقعيت را بي‌آنكه به منافع ملي آن آسيبي جدي وارد آيد، در دستور كار خود قرار دهد. براي اين كار بايد احساسات و افكار عمومي جهانيان را با خود همراه كند و به اين منظور به اهدافي مبهم و غيرواقعي نظير حقوق‌بشر، ارتقا معيارهاي زندگي و ايجاد (به اصطلاح) دمكراسي، متوسل مي‌شود.

در اين مقاله، به تاريخ اخير امريكا و تبليغاتي كه براي توجيه آن در نزد مردم اين كشور به كار گرفته شده مي‌پردازد. بافت تاريخي درگيري‌ها به طور خاص مورد تأكيد قرار مي‌گيرد.

واژگان كليدي: تبليغات، ويتنام، عراق، رسانه‌هاي جمعي

مقدمه

براي آشنايي با تاريخ باشكوه ويتنام لازم است جغرافياي اين كشور را بررسي كنيم. ويتنام در جنوب چين واقع است و منطقه‌اي ساحلي است كه با خليج تانكن
، درياي جنوبي چين، و خليج تايلند احاطه شده است. كامبوج و لائوس مرز جنوبي اين كشور را تشكيل مي‌دهند. دلتاي رود سرخ
 در شمال اين كشور و دلتاي مكونگ
 در جنوب آن قرار دارد. ويتنام شمالي، سرزميني كوهستاني با زمين‌هايي مسطح در اطراف رود سرخ است و ويتنام جنوبي عمدتاً سرزميني باتلاقي و مسطح است. اقليم گرمسيري و خاك حاصلخير ويتنام امكان شكوفايي كشاورزي در بسياري از مناطق به ويژه در دلتاهاي رودخانه‌اي اين كشور را فراهم كرده است ولي ماهي‌گيري صنعت اصلي مناطق ساحلي ويتنام محسوب مي‌شود.(Leuhusen)

واژه ويت
 اصطلاحي قومي است كه منشاء زبان‌شناختي آن ناشناخته است. نام
 كلمه‌اي چيني به معناي جنوب و ويت ظاهراً به معناي آن سوي مرزها است. مفهوم نام ساير مكان‌ها در اين كشور ساده‌تر است؛ نام‌هايي نظير انام
 يعني جنوب آرام شده
 و تانكن
 كه به معناي پايتخت شرقي
 است.

دوره‌هاي متوالي سلطه، خارجي و مقاومت داخلي از مشخصه‌هاي تاريخ ويتنام است. از اولين سلسله پادشاهي حاكم بر اين كشور يعني نام ويت
 كه سابقه آن به حدود 206 قبل از ميلاد تخمين زده مي‌شود، اطلاعات زيادي در دست نيست. در 111 قبل از ميلاد، سلسله هان
 از چين بر ويتنام سلطه يافت، بنابراين، اين منطقه به يكي از استان‌هاي چين تبديل شد و اين وضعيت همچنان ادامه داشت تا 939 بعد از ميلاد كه اولين دولت مستقل در ويتنام تأسيس شد. پس از آن، ويتنامي‌ها از سال 1075 تا 1077 ميلادي با سلسله سانگ
 جنگيدند. در طي قرن سيزدهم، ويتنامي‌ها با حملات متعدد مغول‌ها مواجه شدند كه در نخستين حمله (در سال 1258) از آنها شكست خوردند و در حملات بعدي (به ترتيب در سال‌هاي 1258 و 1287) مغول‌هاي متجاوز را وادار به عقب‌نشيني كردند. در سال 1407، سلسله مينگ
 از چين بر ويتنام تسلط يافت تا سال 1428 كه سلسله لي
 جاي آنها را گرفت. در اواخر قرن شانزدهم و اوايل قرن هفدهم نيز سوداگران غربي از راه رسيدند و آن، زماني بود كه قدرت‌هاي اروپايي به دنبال آن بودند كه كل جهان را در نورديده و به مستعمره خود درآورند.(PBsonline) ابتدا پرتغالي‌ها آمدند تا مراكز تجاري خود را در (ويتنام) افتتاح كنند و سپس هلندي‌ها و فرانسوي‌ها از راه رسيدند. البته ويتنام در آن زمان، خودمختار بود و قدرت در داخل كشور بين خانواده‌هاي ترينه
 و نگوين
 تقسيم شده بود. در شمال، خانواده "ترينه" در اطراف پايتخت يعني هانوي
 ساكن بود در حالي كه در جنوب، شهر "او"
 واقع در دلتاي حاصلخيز مكونگ مركز اصلي محسوب مي‌شد. قبل از قرن بيستم، جنگ و نزاع بين اين دو خانواده از جمله مصاديق درگيري‌هاي متعددي بود كه بين مناطق شمالي و جنوبي ويتنام وجود داشت. دوره كوتاه جنگ طايفه‌اي در ويتنام زمينه بمباران شهر دانانگ
 از سوي فرانسوي‌ها را فراهم كرد و اين شهر از سال 1847 تا 1858 در اشغال آنها بود.

هندوچين فرانسه: استعمار و توسعه (قرن نوزدهم)

در طي قرن نوزدهم، هنگامي كه كشورهاي غربي از طريق امپرياليسم منطقه‌اي در صدد اثبات برتري جهاني خود بودند، فرانسوي‌ها به دنبال سلطه بر ويتنام و دستيابي به منابع اين كشور بودند. فرانسوي‌ها در اوت 1858 در ساحل "دانانگ" پياده شدند و در ابتدا فقط قصد داشتند يك كنسولگري و يك مركز تجاري در اين شهر افتتاح و ايجاد كنند. اما هنگامي كه دادگاه سلطنتي ويتنام از پذيرش اين درخواست امتناع كرد، فرانسوي‌ها شهر دانانگ را اشغال كردند. «استعمار ويتنام بخشي از طرح فرانسه مبني بر ايجاد يك منطقه نفوذ راهبردي و مذهبي در هندوچين بود.»(به نقل از سايت اينترنتي VWAM)، فرانسوي‌ها تجاوز جاه‌طلبانه خود به ويتنام را با يك سياست ضدكاتوليكي توجيه كردند؛ زيرا مذهب كاتوليك پس از مذاهب بودايي و كنفوسيوسي، دين برتر ويتنامي‌ها محسوب مي‌شد. اشغال شهر دانانگ سرآغاز چندين دهه حضور استعماري فرانسوي‌ها در ويتنام بود.

ويتنام در برابر سلطه غربي‌ها بسيار آسيب‌پذير بود؛ سياست انزواطلبي ويتنامي‌ها باعث شد تا آن كشور از لحاظ توسعه اجتماعي، اقتصادي و صنعتي، كشوري عقب‌مانده محسوب شود.

تعدادي از اعضاي دادگاه سلطنتي
 به مشكلات ناشي از سياست‌هاي امپراتور پي بردند و براي پيشرفت و صنعتي كردن ويتنام اقداماتي را آغاز كردند. هرچند اين افكار ترقي‌خواهانه، در مسير آداب و رسوم ويتنامي‌ها گام برمي‌داشت اما اين طرح در ويتنام موفق نشد و موجب شد تا تجاوز به اين كشور و اشغال آن از سوي فرانسوي‌ها آسان‌تر شود.

فرانسوي‌ها پس از اشغال دانانگ، ابتدا كشور تحت‌الحمايه كوچين چين
 را در ويتنام جنوبي تأسيس كردند و در سال 1861، سايگون
 را به جاي او
 و هانوي (كه در آن زمان پايتخت‌هاي سنتي ويتنامي‌ها بودند) به عنوان پايتخت استعماري خود اعلام كردند. در سال 1883 هنگامي كه فرانسه سلطه خود را به مناطق شمالي نيز گسترش داد، ويتنام رسماً استقلال خود را از دست داد. در طي دهه 1880 ، تانكن
 و انام
 نيز به مناطق تحت اشغال دولت فرانسه افزوده شد. در ميان سه بخشي از ويتنام كه زير سلطه فرانسوي‌ها بود، تانكن (نسبت به موقعيت هانوي) در منتهي‌اليه شمالي واقع شده بود و انام (نسبت به موقعيت "او") در مركز و كوچين چين در منتهي‌اليه جنوبي قرار اشت. اين سه بخش تحت‌الحمايه ساختارهاي حكومتي متمايزي داشتند كوچين چين در ابتدا يك دولت نظامي بود ولي كاركنان دولت و فرانسوي‌ها مقيم شده سرانجام يك شورا و حاكم غيرنظامي انتخاب كردند؛ اين ساختار جديد به الگويي تبديل شد كه "تانكن" نيز از آن تبعيت كرد. در انام، امپراتور ويتنام عنوان خود را حفظ كرد ولي تحت كنترل فرانسوي‌ها و تابع مقررات آنها بود. فرانسه در سال 1891، لائوس و كامبوج را با اين سه بخش تحت‌الحمايه ادغام كرد و هندوچين فرانسه
 را تشكيل داد كه تا زمان جنگ جهاني دوم، پابرجا بود.(Ferraro)

ويتنامي‌هاي در سرتاسر تاريخ كشورشان همواره با سلطه خارجي جنگيده‌اند و اين سنت با تجاوز فرانسوي‌ها يك بار ديگر به منصه ظهور رسيد. مقامات دولت ويتنام يا مأمورين عالي‌رتبه
 در بخش تحت‌الحمايه كوچين چين از همكاري با فرانسوي‌ها يا خدمت به آنها امتناع كردند. همچنين، هنگامي كه فرانسوي‌ها تانكن و انام را هم به مستعمرات خود افزودند و نخبگان تحصيل كرده ويتنام نيروهاي كشاورز را در حملات چريكي سازماندهي كردند، فرانسوي‌ها با مخالفت مواجه شدند (Olson) قدرت غالب نيروهاي فرانسوي سرانجام مقاومت ويتنامي‌ها را درهم شكست و سلطه فرانسه را بر منطقه تثبيت كرد.

هندوچين فرانسه: استثمار و مقاومت (قرن بيستم)

تا قرن بيستم، فرانسوي‌ها مقدمات سلطه، امنيت، و سازمان لازم براي شروع استثمار منابع ويتنام را فراهم كرده بودند. دولت ويتنام به گونه‌اي تأسيس و پايه‌گذاري شده بود كه از سلطه فرانسوي‌ها و مقررات آنها حمايت مي‌كرد. نظام سياسي ويتنام را فرانسوي‌ها كنترل مي‌كردند. ويتنامي‌ها از مشاركت سياسي محروم بودند و اعتراضات و تظاهرات عمومي آنها پيوسته سركوب مي‌شد. فرايند توليد و فروش بسياري از توليدات نظير الكل، نمك، و ترياك در انحصار دولت بود. اين انحصار فروش‌ها و ديگر اقدامات سياسي سود صاحبان صنايع خارجي را به بالاترين سطح رساند. قطعات بزرگي از زمين‌هاي زراعي در دلتاي حاصلخير مكونگ در ويتنام جنوبي به مهاجران فرانسوي داده شد. البته به تعداد كمي از ويتنامي‌ها كه براي پيشبرد منافع فرانسوي‌ها كار مي‌كردند نيز، زمين واگذار شد. با تشكيل نظام كشت و زرع كوچين چين به يك منطقه عمده صادرات برنج تبديل شد. با وجود اين، بار ديگر ماليات‌هاي شديدي وضع شد و مصرف برنج در داخل ويتنام عملاً كاهش يافت.

كاشت كائوچو و بهره‌برداري از معادن نيز رايج شد. اين مشاغل جديد با شرايط بسيار خطرناكي همراه بود و كارگران مقاطعه‌كار نيز مجبور بودند به اين كارها تن بدهند و اگر تلاش مي‌كردند تا از اين مشاغل شانه خالي كنند به حبس و زندان محكوم مي‌شدند. هرچند فرانسوي‌هاي پيشرفته، منابع و فناوري‌هاي نوين را به ويتنام آوردند ولي از اين موارد صرفاً براي بهره‌برداري از زمين و مردم اين كشور استفاده مي‌شد و به همين دليل، فرصت‌هاي آموزش و پرورش براي مردم ويتنام در دوره استيلاي فرانسوي‌ها بر هندوچين عملاً كاهش يافت.

در حالي كه فرانسوي‌ها تلاش مي‌كردند تا به ويتنامي‌ها القا كنند كه آنها از طريق تبادل فناوري و توسعه منابع به كشور آنان كمك مي‌كنند، احساسات ويتنامي‌ها با اشغال كشورشان توسط فرانسوي‌ها برانگيخته شد و به شكل‌گيري نهضت‌هاي مقاومت ملي متعددي انجاميد كه با فرارسيدن قرن جديد، سازمان‌يافته‌تر شد. يك مورد شاخص از اين نهضت‌ها، نهضتي بود كه توسط دانش پژوهان كنفوسيوسي افراطي تأسيس شد و همگي اعضاي آن را روشنفكران، نجيب‌زادگان، و جوانان تشكيل مي‌دادند. آنها مروج دمكراسي بودند كه در منطقه آنها كه به شدت تحت تأثير اشكال سنتي حكومت امپراتوري بود تفكري جديد محسوب مي‌شد. پيروزي ژاپن بر روسيه در سال 1904 باعث دلگرمي ويتنامي‌ها و الهام‌بخش حركت‌هاي مقاومت آنها شد. در حقيقت، بسياري از انقلابيون ويتنامي براي تحصيل، فراگيري تجارب و طرح‌ريزي مقاومت به ژاپن مي‌رفتند. سرانجام، مقامات فرانسوي از كمك ژاپني‌ها مطلع شدند و براي استرداد تمامي دانشجويان ويتنامي از ژاپن با دولت اين كشور وارد معامله شدند. اين سياست كامل اجرا نشد و بسياري از مقامات ژاپني همچنان به شورشيان و دانشجويان ويتنامي براي فرار به كشورهاي ديگر نظير چين و كره كمك مي‌كردند.

برخي گروه‌هاي مقاومت معتقد بودند كه مي‌توانند از سياستمداران پيشروي فرانسوي بخواهند كه براساس يك فرايند دموكراتيك و مفاد قانوني تصريح شده در قانون اساسي فرانسه براي آزادي ويتنام اقدام كنند. اين رويكرد مسالمت‌جويانه و حقوقي، رويكردي بي‌تأثير و نامتعارف بود. پس از جنگ جهاني اول، هيچ پيشرفت مهمي در اين زمينه رخ نداده بود و فرانسوي‌ها نيز از توجه به حركات مقاومت يا سازش با آنها امتناع مي‌كردند، بنابراين احساسات ملي‌گرايانه در ويتنام حتي شديدتر هم شد. در اين ميان، انقلاب اكتبر 1917 روسيه هم در راه بود و رشد كمونيسم مي‌توانست تأثير عمده‌اي بر ويتنام داشته باشد.

در همين زمان، يك انقلابي جوان ويتنامي از منطقه انام در حال تنظيم دادخواستي براي ارائه به پيمان ورساي بود. نام اين دانشجو، نگوين تت تان
 و اسم مستعارش نگوين آي كواك
 بود كه سرانجام در سرتاسر جهان با نام هوشي مينه
 معروف شد. او تا حد زيادي تحت تأثير و شيفته انقلاب كمونيستي روسيه بود و در سال 1921، براي تأسيس حزب كمونيست فرانسه به گروهي از روشنفكران فرانسوي پيوست. يك سال بعد، او به عنوان يكي از نمايندگان كمونيسم بين‌الملل
 براي آموزش، به روسيه عزيمت كرد. رهبران روسيه متوجه توان بالقوه او شدند و از شور و شوق او تقدير كردند. نگوين آي كواك در سال 1942 به عنوان يكي از اعضاي هيئت مشاوران حزب كمونيست چين به اين كشور اعزام شد.(Olson)

او براي تشكيل انجمن جوانان ويتنامي
 و آموزش نيروهاي جوان كمونيست ويتنامي در مسكو و چين از ارتباطاتش با روسيه و چين استفاده كرد (كه همين دوگانگي مكان آموزش باعث ايجاد درگيري بين هواداران روسي و چيني حزب كمونيست ويتنام شد). اين سازمان در تلاش به منظور جذب جوانان براي آزادسازي ويتنام با ديگر گروه‌ها رقابت مي‌كرد ولي ديدگاه و منابع نگوين آي كواك بسيار جذاب بود. در حالي كه بسياري از فعالان مقاومت صبورانه منتظر بودند تا فرانسه سياست‌هايش را در ويتنام تغيير دهد، خيلي زود مشخص شد كه اين اتفاق رخ نخواهد داد مگر آن كه اقدامات شديدتري از سوي گروه نگوين آي كواك اتخاذ شود. او به اين نكته پي برد كه ابتدا بايد بسياري از سازمان‌هاي مقاومت و يا دست‌كم سازمان‌هايي را كه ايدئولوژي مشابهي دارند با هم متحد كند، بنابراين حزب كمونيست هندوچين را در سال 1930 تشكيل داد. از اين زمان به بعد، حركات آزادي‌بخش ويتنامي‌ها در جهت كمونيسم و در بين دو گروه عمده تقسيم شد. اين دو گروه تحت تأثير دو حزب خارجي مخالف بودند و از سوي آنها پشتيباني مي‌شدند. فرانسوي‌ها موضع سختي بر ضد تمامي گروه‌هاي مقاومت اتخاذ و براساس اين موضع عمل مي‌كردند.

جنگ جهاني دوم: شكست فرانسوي‌ها و استيلاي ژاپني‌ها

حمله سريع ژاپن و اشغال مناطقي در آسيا از سوي اين كشور در جنگ جهاني دوم، حكومت خارجي جديدي را براي ويتنام به ارمغان آورد. اين كشور همچنين تحت تأثير وقايعي قرار گرفت كه در صحنه اروپا جريان داشت. هنگامي كه آلمان به فرانسه حمله كرد، دولت ويشي
 براي اداره ويتنام تشكيل شد. دولت ويشي به اشغال هندوچين توسط ژاپني‌ها تن در داد و در عوض، در قدرت باقي ماند. هنگامي كه جنگ به پايان نزديك مي‌شد و نيروهاي متفقين در آستانه پيروزي قرار گرفتند، ژاپني‌ها مجبور شدند مقامات دست‌نشانده فرانسوي را در هندوچين ساقط و ويتنام را به عنوان يك كشور مستقل و تحت حمايت خود اعلام كنند. چند ماه بعد، ژاپن پس از آنكه از سوي امريكا مورد اصابت دو بمب اتم قرار گرفت، خود را تسليم كرد.

با سقوط دولت‌هاي فرانسه و ژاپن، ويتنام سرانجام در موقعيتي قرار گرفت كه استقلال واقعي خود را اعلام و تثبيت كند. نگوين آي كواك مصمم بود تا از اين وضعيت بهره‌برداري كند و حزب كمونيست او در هندوچين در سال 1941، تشكيل اتحاد انقلابي براي استقلال ويتنام
 را اعلام كرد. اين سازمان بيشتر با نام ويت مينه
 معروف شد و نگوين آي كواك از اين نيرو به عنوان ابزاري براي اجراي طرح انقلابي خود استفاده كرد. اين جبهه متحد از مجموعه‌اي از ايدئولوژي‌هاي كاملاً متفاوت تشكيل مي‌شد كه همه آنها نه از عقايد كمونيستي نگوين آي كواك اطلاع داشتند و نه با آن موافق بودند. چون نگوين آي كواك با ژاپن كه يكي از دشمنان اصلي امريكا بود، مي‌جنگيد، بنابراين امريكا با تبادل اطلاعات نظامي و نيروي انساني از او پشتيباني مي‌كرد.(Ferraro) ايدئولوژي كمونيستي مخالف نگوين آي كواك در مقايسه با نقش او به عنوان يك آزادي‌بخش، يك عامل ثانويه محسوب مي‌شد. مقامات ملي‌گراي چيني ابتدا از جبهه متحد
 نگوين آي كواك حمايت كردند ولي هنگامي كه به وابستگي سياسي او پي بردند، او را زنداني كردند تا اينكه در سال 1943، قدرت و توان تأثيرگذاري او را كشف كردند و دريافتند كه وجود او براي تداوم استقلال ويتنام لازم است. نگوين آي كواك در نظر همگان به عنوان رهبر جبهه ويت مينه
 تثبيت شد و نام هوشي مينه را براي خود برگزيد كه در زبان ويتنامي به معناي آورنده نور
 است.

ويتنام پس از جنگ جهاني دوم

هنگامي كه جنگ جهاني دوم پايان يافت، ويتنام دست‌خوش هرج و مرج سياسي بود. وقتي كه فرانسوي‌ها و ژاپني‌ها قدرت خود را از دست دادند، چيني‌ها و انگليسي‌ها به قدرت رسيدند. ملي‌گراهاي چيني براساس توافقي كه درخصوص پذيرش تسليم ژاپن با متفقين به عمل آوردند از طرف شمال تا جنوبي‌ترين مدار شانزدهم جغرافيايي اين منطقه را اشغال كردند و انگليسي‌ها هم ويتنام جنوبي را به اشغال خود درآوردند.

وضعيت ويتنام حتي پس از حضور چيني‌ها و انگليسي‌ها نيز كاملاً آشفته بود، لذا فرصتي استثنايي براي هوشي مينه و ويت‌مينه فراهم شد تا بتوانند خاك اين كشور را به كنترل خود درآورند و به عنوان نيروي سياسي غالب ويتنام به صحنه قدرت وارد شدند. در ماه اوت 1945، انقلاب اوت
 آغاز شد و نيروهاي چريكي هوشي مينه كنترل شهرهاي هانوي و "او" را به دست گرفتند و در همانجا بود كه اساس حكومت خود را پايه‌ريزي كردند. بيشتر مردم ويتنام بر اين عقيده بودند كه ويت مينه نماينده جبهه ملي واقعي كشور است و تا ماه سپتامبر، هوشي مينه خود را به عنوان رئيس‌جمهور جمهوري دموكراتيك ويتنام اعلام كرد. او يك دولت انتقالي در هانوي تأسيس كرد كه تا هنگام ورود نيروهاي متفقين به ويتنام همچنان پابرجا بود. هوشي مينه دريافت كه براي آشتي با جامعه جهاني بايد جنبه‌هاي كمونيستي نهضت خود را پنهان كند، بنابراين حزب كمونيست هندوچين را در سال 1945 به طور رسمي منحل كرد (ولي عملاً اين حزب همچنان در قدرت باقي ماند).

هوشي مينه ابتدا در سال 1946 قصد داشت استقلال ويتنام را از طريق مذاكره با فرانسه به دست بياورد. او بعد از ارتباط كاري نزديكي كه در طي جنگ جهاني دوم با امريكا داشت انتظار داشت كه همچنان از حمايت اين كشور برخوردار شود. اما اتحاد نزديك‌تر امريكا با فرانسه باعث شد تا اين كشور براي كمك به فرانسه تمايل بيشتري داشته باشد. همچنين، افزايش نگراني ناشي از جنگ سرد باعث شد تا امريكا كه از تأثير زنجيره‌اي كمونيسم در هراس بود از عقايد كمونيستي هوشي مينه احساس نگراني كند و نفوذ كشور فرانسه را در منطقه ترجيح دهد. در نتيجه امريكايي‌ها ميلياردها دلار كمك مالي و نيز تجهيزات نظامي در اختيار فرانسه قرار دادند. فرانسه سرانجام جمهوري دموكراتيك ويتنام را به عنوان يك كشور آزاد در اتحاديه فرانسه
 به رسميت شناخت و براي تعيين اين موضوع كه آيا ويتنامي‌ها خواهان وحدت‌اند يا نه، يك همه‌پرسي نيز برگزار كرد. حفظ اين رابطه شكننده ميسر نشد و تنش‌هايي بين دو كشور رخ داد كه با بمباران‌ هايفونگ
 از سوي فرانسه به اوج خود رسيد. در مقابل در دسامبر 1946، هوشي مينه فرمان يك حمله آفندي عليه فرانسه را صادر كرد. در اين حمله، هانوي و مناطق شمالي و مركزي ويتنام به صحنه نبرد تبديل شد و با اين نبرد يك دهه جنگ استقلال ويتنام آغاز شد.

تلاش ويتنامي‌ها براي كسب استقلال (1954 – 1945)

دهه پس از جنگ جهاني دوم، يك دوره آشفتگي در تاريخ جهان و ويتنام را به تصوير مي‌كشد. تاريخ طولاني مقاومت در مقابل سلطه خارجي و وجود يك رهبر ملي‌گراي قدرتمند همانند هوشي مينه براي ويتنامي‌ها كافي بود تا بسيج شوند و در يك جنگ طولاني عليه فرانسوي‌ها شركت كنند. فرانسوي‌ها مشخصاً نيروي نظامي برتر را در اختيار داشتند ولي ويتنامي‌ها از تاكتيك‌هاي زيركانه‌اي استفاده مي‌كردند و از آشنايي و مأنوس بودنشان به مناطق روستايي كه آسيب‌پذيري كمتري داشت بهره مي‌بردند. ويتنامي‌ها از درگيري‌هاي وسيع دوري مي‌كردند و بيشتر بر انهدام يگان‌ها و تأسيسات منفرد فرانسوي‌ها تأكيد داشتند. ملي‌گراها قادر بودند نيروي عظيمي را بسيج كنند و بر همين اساس مي‌توانستند شمار تلفات بالا را نيز تحمل كنند. فرانسوي‌ها تلاش مي‌كردند تا با ويتنامي‌ها تماس برقرار كنند و برخي از آنها و به ويژه غيركمونيست‌ها را براي جنگيدن به خدمت بگيرند ولي موفق به اين كار نمي‌شدند.

فرانسه براي جلب رضايت ملي‌گراهاي ويتنامي در سال 1949 با تأسيس دولت خودمختار ويتنام در چارچوب اتحاديه فرانسه موافقت كرد. با ظهور كمونيسم در چين كه تا حد زيادي موجب تقويت تلاش‌هاي ويتنامي‌ها شد، فرانسوي‌ها نيز در روابط‌شان با ويتنام به تدريج تحت فشار قرار گرفتند. ويت مينه بخش زيادي از مناطق هم‌مرز با چين را به كنترل خود درآورد و بدين ترتيب، چيني‌ها مي‌توانستند تجهيزات و كمك‌هاي نظامي مورد نياز آنها را به طور مستقيم تأمين كنند (Olson). يك بار ديگر، ارتباطات كمونيستي هوشي مينه كاملاً مؤثر واقع شد و حمايت بيشتري در ميان مردم ويتنام برايش به ارمغان آورد. او در سال 1951 جبهه متحد ويت مينه
 را در اتحاديه ملي ويتنام
 يا لين ويت
 - كه يك ائتلاف ملي‌گراي چندحزبي بود – ادغام كرد. هوشي مينه در قالب يك بازسازي وسيع‌تر، حزب كارگران ويتنامي
 يا لائو دانگ
 را تشكيل داد. اين گروه به عنوان چهره ديگري از حزب كمونيست عمل مي‌كرد. با اين همه سازمان‌هاي مختلفي كه با يكديگر در حال همكاري بودند، اين بار، تقسيم‌بندي صرفاً بين فرانسه و ويتنام بود نه بين ملي‌گراها و ديگر گروه‌ها.

در سال 1945، ويت مينه در نبردي حساس به پايگاه نظامي فرانسوي دين بين فو
 حمله كرد. چيزي كه ظاهراً قرار بود دامي از سوي فرانسوي‌ها براي ويتنامي‌ها باشد، نتيجه معكوسي به بار آورد؛ زيرا ژنرال وو نگوين جياپ
 توانست طرح فرانسوي‌ها را نقش بر آب كند. او به روستاييان ويتنامي دستور داد تا قبضه‌هاي توپ را پياده و به صورت قطعات جداگانه به وسيله دوچرخه به كوه‌هاي اطراف حمل كنند. از اين توپ‌ها كه در نقاط استراتژيك نصب شد براي انهدام تنها فرودگاه موجود استفاده شد و اين كار امكان حمله آفندي موفقيت‌آميز ويت مينه به پايگاه "دين بين فو" را فراهم كرد. هرچند نبرد "دين بين فو" پيروزي عمده‌اي براي ويت مينه بود، اين پيروزي هزينه بسيار بالايي براي ويتنامي‌ها داشت به گونه‌اي كه تلفات آنها حدود ده برابر تلفات فرانسوي‌ها بود. آنچه از جنگ ويتنام مي‌شد مشاهده كرد اين بود كه ويتنامي‌ها عملاً براي پذيرش تعداد تلفات بالا راغب‌تر از فرانسوي‌ها بودند.

شكست نيروهاي فرانسوي در "دين بين فو" آخرين ضربه‌اي بود كه كار را تمام كرد و مردم فرانسه مخالفت خود را با جنگ در ويتنام قاطعانه اعلام كردند. فرانسوي‌ها سرانجام تصميم‌ گرفتند به جنگ پايان دهند و در بيستم ژوئن 1954 پس از آنكه ديپلمات‌هايي از امريكا، شوروي سابق، انگليس، چين، فرانسه، و ويتنام در كنفرانس ژنو
 با هم ملاقات و در مورد قطعنامه‌اي براي ويتنام با هم موافقت كردند، جنگ استقلال ويتنام رسماً پايان يافت. بر اساس توافقات ژنو مقرر شد ويتنام از مدار جغرافيايي هفدهم به ويتنام شمالي و جنوبي تقسيم شود (Ferraro). همچنين مقرر شد فرانسوي‌ها از ويتنام شمالي و نيروهاي ويت مينه از ويتنام جنوبي عقب‌نشيني كنند.

شمال به جمهوري دموكراتيك ويتنام تبديل شد و به كنترل هوشي مينه و حزب لائو دانگ
 درآمد. جنوب هم به جمهوري ويتنام جنوبي به رهبري نگو دين ديم
 تبديل شد. ديم ابتدا در ويتنام جنوبي بسيار محبوب بود و امريكا از او حمايت مي‌كرد ولي هنگامي كه سياست اذيت و آزار دهقانان، بوداييان، و كمونيست‌ها را در پيش گرفت، افكار عمومي به مخالفت با او پرداخت. در توافقات ژنو هم تصريح شده بود كه وحدت مجدد ويتنام از طريق يك انتخابات آزاد در سال 1956 صورت پذيرد ولي به علت درگيري و تنش شديد بين ويتنام شمالي و جنوبي، اين انتخابات هرگز برگزار نشد.

مناديان جنگ

با اوج‌گيري تنش‌ها بين امريكا و شوروي سابق، به تدريج كانون توجه جهاني هر چه بيشتر به ويتنام معطوف شد. مرز دقيق بين دو ويتنام، جهان كوچك جنگ سرد بود كه مدار جغرافيايي هفدهم خط مقدم آن محسوب مي‌شد. توانمندي‌هاي نظامي ويتنام شمالي افزايش يافت و اين مسئله باعث نگراني امريكا شد(Hammond). بنابراين، امريكا براي توقف نفوذ زنجيره‌اي كمونيسم در آسيا و جهان حمايتش را از "ديم" و ويتنام جنوبي دو چندان كرد. بودجه، امكانات، و نيروهاي فراواني كه از سوي دولت‌هاي كندي
 و جانسون
 به ويتنام فرستاده شد جنگ ويتنام در سال 1965 را در پي داشت. در اين ميان، تنها دستاورد رويكرد انحرافي "ديم" آن بود كه ويت كنگ‌ها يا همان نيروهاي كمونيست ويتنام جنوبي به ويژه از سال 1961 تا 1962 روزبه‌روز نيرومندتر شوند.

هنگامي كه "ديم" - كه مورد حمايت امريكا بود - اقدامات سركوبگرانه بيشتري را در سال 1963 عليه بودايي‌ها اعمال كرد، تعدادي از راهبان بودايي را بر آن داشت تا به عنوان اعتراض اقدام به خودسوزي كنند. اتفاق بسيار مهمي نيز در يازدهم ژوئن 1963 رخ داد و آن، زماني بود كه يك راهب پير 66 ساله به نام تيچ اوانگ دو مقدس
 در اعتراض به مبارزه ضدبودايي "ديم" در يكي از خيابان‌هاي سايگون خودسوزي كرد. هنگامي كه تصاوير او بر روي صفحات تلويزيون و روزنامه‌هاي جهان نقش بست، شعله‌هايي كه جسم او را سوزاند، بر وجدان ويتنامي‌ها، امريكايي‌ها و افكار عمومي جهان نيز زبانه كشيد. اين اتفاق نشانه‌هايي از آغاز سقوط رژيم "نگو دين ديم" را به همراه داشت(VWAM). اين واقعه همچنين يكي از نخستين رويدادهايي بود كه آن چنان انعكاس جهاني و پوشش رسانه‌اي وسيعي يافت كه روح و احساسات امريكايي‌ها را در ارتباط با ويتنام تحت تأثير قرار داد.

قدرت رسانه‌هاي جمعي: عمليات"تت"

هرچند هنوز هم بحث و جدل‌هاي فراواني در مورد عمليات تت
 كه در سال 1968 صورت گرفت وجود دارد، بسياري از ناظران در خصوص يك موضوع كلي اتفاق‌نظر دارند: اين عمليات با توجه به تغييري كه در افكار عمومي ايجاد كرده بود، زمينه‌ساز بازنگري كلي سياست امريكا نسبت به جنگ ويتنام شد. به ديگر سخن، عمليات "تت" افكار عمومي امريكايي‌ها را به سوي بدبيني هرچه بيشتر نسبت به اين جنگ و نقش امريكا در آن سوق داد؛ بعدها همين بدبيني‌ باعث تغيير سياست امريكا شد. ريشه تغيير افكار عمومي در اين زمينه، تصويري بود كه رسانه‌ها از عمليات "تت" به نمايش گذاشتند.

دان اوبردورفر
 در كتاب "تت: نقطه عطف جنگ ويتنام"
 مي‌گويد: «عمليات تت رويدادي بسيار مهم و يكي از نقاط عطف روزگار ما بود»(329). «او تأثير قدرتمند اين عمليات بر مقامات تصميم‌گيرنده دولتي و افكار عمومي امريكايي‌ها» را مورد تأكيد قرار مي‌دهد و نتيجه‌گيري مي‌كند كه «مردم امريكا و بسياري از رهبران آنها به اين نتيجه رسيدند كه جنگ ويتنام مستلزم تلاشي وسيع‌تر در يك گستره زماني طولاني‌تر است كه عملاً ارزش آن را ندارد»(331). دو دهه  بعد، جيمز اولسن
 و رندي رابرتز
 همين نكته را در كتاب "جايي كه دومينو
 سقوط كرد
"به اين صورت بيان كردند: «عمليات تت يك پيروزي استراتژيكي كوبنده براي كمونيست‌ها بود … امريكايي‌ها ديگر حوصله لفاظي در مورد پيروزي را نداشتند»(186). آرت بوخ والت
 در ستون روزنامه‌اش با عنوان ژنرال كاستر مي‌گويد «دشمن را به فرار واداشته‌ايم
 بدبيني عمومي در مورد اين جنگ را كه با عمليات "تت" القا شده بود به طرز ماهرانه‌‌اي براي اولسن و رابرتز معنا كرد(187). و در آخر، جديدترين گزارش در مورد عمليات "تت" كار استادانه جيمز ويرتس
 است با عنوان "عمليات تت: شكست اطلاعاتي در جنگ"
 كه ديدگاه‌هاي اوبردورفر، اولسن و رابرتز را منعكس مي‌كند. ويرتس در آغاز اين گزارش مي‌گويد:

«عمليات تت به علت تأثير عميقش بر ديدگاه امريكايي‌ها در مورد درگيري در آسياي جنوب شرقي، نبرد سرنوشت‌ساز جنگ ويتنام بود. پس از اين عمليات، بسياري از امريكايي‌ها سرخورده شدند … عمليات تت در نزد افكار عمومي امريكايي‌ها و حتي براي اعضاي كابينه دولت امريكا ثابت كرد كه … مداخله اين كشور تأثير چنداني بر اراده و توانمندي ويت كنگ‌ها و مردم ويتنام شمالي نداشته است»(2-1). و بالاخره اين كه عمليات تت با "ادعاهاي ارتش و دولت جانسون
 مبني بر پيشروي در جنگ نيز، در تناقض بود"(2).

عمليات "تت" نقطه عطفي بسيار مهم در جنگ ويتنام بود. هرچند اين عمليات از نظر نظامي عمليات بسيار موفقي نبود، از منظر سياسي و رواني عملاً بسيار موفق بود. عمليات "تت" به منزله يك شوك بود و نيروهاي امريكايي و ويتنام جنوبي در تلاش براي به دست گرفتن مجدد كنترل منطقه متحمل تلفاتي شدند كه البته به اندازه تلفات نيروهاي ويتنام شمالي نبود. تلفات نيروهاي متحد [امريكايي و ويتنام جنوبي] بالغ بر 12000 نفر مي‌شد كه حدود دو سوم آنها از نيروهاي ويتنام جنوبي بودند در حالي كه كمونيست‌ها حدود نيمي از نيروهاي رزمنده‌ خود را از دست دادند، يعني بيش از 40000 نفر از 84000 نفر. البته در نهايت، آنچه كه به عنوان مهم‌ترين جنبه اين عمليات به ثبت رسيد، رسانه‌هاي جمعي و واكنش مردم امريكا بود. تصاويري كه بر صفحات تلويزيون امريكايي‌ها به نمايش درآمد، واكنش سريع و اعتراض گسترده نسبت به اين جنگ را به دنبال داشت.

دولت امريكا به مردم اين كشور اين گونه القا كرده بود كه نيروهاي امريكايي با موفقيت كامل مشغول جنگ بوده، و پيروزي آنها بر نيروهاي ويتنام شمالي و انهدام آنها نزديك است. اما هنگامي كه فيلم عمليات "تت" از طريق اخبار شبانگاهي به نمايش گذاشته شد، مردم امريكا دچار شوك، عصبانيت و نوميدي شدند. اكثريت وسيعي از مردم امريكا خواستار بازگشت نيروهايشان به كشور و پايان دادن به اين جنگ بيهوده شدند. به همين خاطر، عمليات "تت" به نقطه عطف بسيار مهمي در اين جنگ تبديل شد. اين عمليات، نگرش مردم به اين جنگ و توانايي آنها براي پشتيباني از آن را تغيير داد. امريكايي‌ها كه فكر مي‌كردند نيروهايشان عملاً هيچ درگيري نداشته‌اند با مشاهده تصاوير اين عمليات از رسانه‌ها و پي بردن به واقعيت جنگ، دچار شوك شدند. به همين علت، مقاومت ضدويتنامي افزايش يافت و حتي مقامات دولتي علني و آشكار بر ضد جنگ سخنراني كردند.

يك ژنرال چهار ستاره گمنام ويتنامي به نام وو نگوين جياپ
 مسئوليت سازمان‌دهي اين عمليات غافلگيرانه را به عهده داشت. در 31 ژانويه 1968، كمونيست‌هاي ويتنامي عمليات آفندي وسيعي را در سرتاسر ويتنام جنوبي آغاز كردند. از آنجا كه اين جنگ در آغاز سال نوي قمري ويتنامي‌ها موسوم به "تت" شروع شد، به "عمليات تت" معروف شد. اين عمليات براي امريكايي‌ها بسيار غافلگيرانه بود؛ زيرا هر دو طرف معمولاً متاركه موقت جنگ در ايام تعطيلات را، رعايت مي‌كردند. چند هفته طول كشيد تا نيروهاي امريكا و ويتنام جنوبي توانستند شهرهاي اشغال شده را بازپس بگيرند. هرچند اين عمليات از نظر نظامي براي ويتنام شمالي خيلي موفقيت‌آميز نبود، از نظر رواني و سياسي بسيار موفقيت‌آميز بود. ويرتس
 مي‌گويد: «اين عمليات تا حد زيادي با ادعاهاي خوش‌بينانه دولت امريكا مبني بر اينكه جنگ را برده است، در تناقض بود.» طرح اين عمليات دو هدف عمده داشت: هدف اول، حمله به مقر توپخانه تفنگداران دريايي امريكا در خسان
 و حمله همزمان به تمامي مراكز استان‌ها و شهرهاي عمده ويتنام جنوبي نظير "او"، بان مي زوت
، ماي زو
، كان زو
، و بن تر
 و هدف دوم نيز حمله به سفارت امريكا در سايگون بود. جان كالوين
 در كتابش با عنوان "جياپ: آتشفشاني در زير برف"
 معتقد است كه: اهداف اوليه اين شورش و عمليات آفندي مركب، آن بود كه رژيم سايگون بي‌ثبات شود و امريكا نيز مجبور شود راه‌حلي مبتني بر مذاكره را انتخاب كند(19). تحقق اين اهداف هم جان بسياري از نيروهاي ويتنام شمالي را گرفت و هم در ارتباط با امريكا و پوشش رسانه‌اي نشان داد كه بسيار مخرب است. عمليات "تت"، وجهه ليندون جانسون رئيس‌جمهور وقت امريكا را كاملاً تخريب كرد و وضعيت جنگ را به طور كامل تغيير داد.

البته جنبه‌هاي ديگري از عمليات "تت" وجود دارد كه در هنگام ارزيابي اين نبرد نظامي مي‌بايست بررسي شود. اين عمليات از نظر تاكتيكي واقعاً ضربه‌اي جانانه بود. در حقيقت، نام ژنرال ويتنامي يعني "وو نگوين جياپ" شايد به خاطر اين عمليات و موفقيتي كه مي‌توان بدان نسبت داد براي هميشه در يادها باقي بماند. شايد جالب‌ترين موضوع اين واقعيت باشد كه او اين عمليات را با اين قصد كه عملاً به يك پيروزي نظامي دست پيدا كند، شروع نكرد. ژنرال "جياپ" به اين نكته واقف بود كه نيروهاي امريكايي و ويتنام جنوبي احتمالاً شهرهايي را كه در تصرف اوست، بازپس خواهند گرفت. او البته اين را هم مي‌دانست كه در حين عمليات ممكن است از نظر ظاهري و رواني خسارت عمده‌اي را متحمل شود. خسارت ظاهري ناشي از بمباران‌ها و حملات توپخانه‌اي باعث شد كه بسياري از شهرهاي تاريخي ويتنام پس از اين حملات به تلي از خاك تبديل شود. اما خسارات رواني اين عمليات شايد بزرگ‌ترين پيروزي بود كه در قالب پوشش مجدانه وقايع اين جنگ از طريق رسانه‌هاي جمعي امريكايي براي ويتنامي‌ها حادث شد. ژنرال "جياپ" مي‌دانست كه از طريق اين پوشش رسانه‌اي مي‌تواند احساسات عمومي مردم امريكا را به شدت تحت تأثير قرار دهد. به علت همين تغيير احساسات بود كه ميزان حمايت امريكايي‌ها از اين جنگ عملاً به صفر رسيد. مردم امريكا ديگر نمي‌توانستند تحمل كنند كه نيروهايشان براي چيزي بجنگند كه به اعتقاد آنها يك پيروزي تحقق نيافتني بود.

ژنرال "جياپ" مردي بود كه آمادگي خطرپذيري را داشت. او احساس مي‌كرد كه چيز زيادي ندارد كه از دست بدهد؛ زيرا نيروهايش در نبردهاي متعارف، درهم كوبيده و عقب رانده شده بودند. بنابراين، جياپ قصد داشت طرحي را تنظيم كند كه مشروعيت دولت سايگون را كاهش دهد و در عين حال باعث شود كه واشنگتن ديگر براي به دوش كشيدن بار جنگ ويتنام تمايلي نداشته باشد. براي اين منظور، جياپ يك نقشه متهورانه‌ طراحي كرد كه دو اصل كلي داشت. نخست، آنها به مقر توپخانه تفنگداران دريايي در خسان حمله مي‌كردند و به طور همزمان تمامي مراكز استان‌ها و شهرهاي بزرگ را هم آماج حمله قرار مي‌دادند. دليل توجيه كننده اين نقشه آن بود كه امريكايي‌ها به هيچ وجه نمي‌توانند از همه طرف از "خسان" دفاع كنند؛ زيرا اين كار مي‌توانست آنها را به آخر خط برساند. به همين خاطر، جياپ مي‌دانست كه وارد آمدن چندين شكست كوچك مي‌تواند به فاجعه بزرگي تبديل شود. بديهي است كه نيروهاي ويتنام شمالي فكر مي‌كردند كه نمي‌توانند تمامي شهرهايي را كه آماج حمله قرار مي‌دهند به اشغال خود درآورند، ولي اين انتظار كه مردم جنوب بر ضد امريكايي‌ها قيام مي‌كنند نيز، اتفاق نيفتاد. كالوين يادآور مي‌شود كه "در حمله به شهرها، هدف اين نبود كه با يك حمله پيروزي به دست آيد بلكه قرار بود يك سري شكست‌هاي ايذايي به امريكايي‌ها وارد شود و اعتبار دولت سايگون از بين برود»(24). ويتنامي‌ها فكر مي‌كردند كه وقتي امريكا بتواند نيروهاي آنها را شناسايي كند و به عقب براند به جز حجم عظيمي از نارضايتي، چيز زيادي برايشان باقي نمي‌ماند. جياپ فكر مي‌كرد كه اين شكست بزرگ‌تر از آن است كه امريكايي‌ها بتوانند تحمل كنند و در نتيجه از جنگ رويگردان مي‌شوند. بعد از اين عمليات، بسياري از واقعيت‌هاي موجود مبين اين موضوع بود كه اين رويداد به نقطه عطف جنگ ويتنام تبديل شده است. هرچند نيروهاي ويتنام شمالي عملاً مغلوب شدند، تأثيرات ويرانگر اين عمليات و نيز پوشش نامطلوب رسانه‌هاي جمعي از آن، باعث شد تا جانسون، رئيس‌جمهور وقت امريكا، از ادامه جنگ منصرف شود. ژنرال ويليام سي وست مورلند
 براي تأمين امنيت ويتنام جنوبي مصرانه بيش از 206 هزار نيرو درخواست كرده بود. او همچنين قصد داشت تعدادي از اين نيروها را براي حمله‌اي محدود به ويتنام شمالي انتخاب كند. جانسون رئيس‌جمهور امريكا با يك تنگناي جدي مواجه بود. او براي تأمين نيروي انساني كه ژنرال "وست مورلند" درخواست كرده بود يا بايد نيروهاي امريكاي را از اروپا خارج مي‌كرد كه مسئله خوشايندي نبود و يا مي‌بايست نيروهاي احتياط را فرامي‌خواند كه مي‌توانست فاجعه‌اي سياسي باشد. مشاوران عالي جانسون مخالف جنگ شده بودند و او باز هم يك گزارش توجيهي ديگر از سازمان جاسوسي امريكا (سيا) دريافت كرد كه همانند ساير گزارش‌هاي قبلي موجبات رنجش مشاوران جنگ‌طلب او را فراهم آورد. بنابراين، جانسون در روز 31 مارس 1968 بر صفحه تلويزيون ظاهر شد و اعلام كرد كه امريكا بمباران ويتنام شمالي را متوقف مي‌كند و براي يافتن يك راه‌حل صلح‌آميز خواستار ملاقات با رهبران ويتنام شمالي است. او همچنين اعلام كرد كه تحت هيچ شرايطي نامزد دور بعدي انتخابات رياست جمهوري نخواهد شد و مدت باقي‌مانده از دور فعلي رياست‌جمهوري‌اش را نيز به استقرار صلح در هندوچين اختصاص خواهد داد. هيچ كس پيدا نمي‌شد كه از اين جنگ حمايت كند و همه از آن رويگردان شده بودند.

مردم امريكا با عمليات "تت" شوكه شدند. بارها به آنها گفته شده بود كه نه تنها دشمن در ويتنام تحت كنترل است، بلكه ابتكارعمل نيروهاي امريكايي نيز بسيار موفقيت‌آميز است. ادوين موئيز
 در كتابش با عنوان "عمليات تت و عواقب آن"
 مي‌گويد: «فرماندهي امريكا در ويتنام تا اواخر 1967، اطلاعيه‌هاي بسيار خوش‌بينانه‌اي در مورد تضعيف نيروهاي كمونيست و نزديك بودن پيروزي صادر مي‌كرد؛ اما اين اطلاعيه‌ها تا حد زيادي بر افكار واهي و پوچ استوار بود.» عمليات "تت" به مردم امريكا نشان داد كه اوضاع جنگ واقعاً فاجعه‌آميز است. نمي‌شد واقعيت‌هاي عمليات "تت" را ناديده گرفت و روشن شدن حقيقت وحشتناك جنگ ويتنام، مردم امريكا را مات و مبهوت كرده بود. جان كالوين مي‌گويد: «اين واقعيت كه دشمن متحمل خسارت بسيار شديدي شده بود و قمار سنگيني را باخته بود هيچ اهميتي نداشت؛ زيرا به نظر مي‌رسيد كه اين جنگ، جنگي بي‌پايان است و هيچ هدف واقع‌گرايانه و مشخصي ندارد.»(33)

ژنرال وست مورلند و تمامي مورخان معتقداند: عمليات "تت" كه از طريق رسانه‌هاي جمعي به عنوان يك شكست براي امريكا به تصوير كشيده شد براي نيروهاي ويتنام شمالي نيز يك شكست مصيبت‌بار بود. آنها نيمي از 84 هزار نيرويي را كه در اين جنگ درگير كرده بودند، از دست دادند و ويت كنگ‌ها عملاً متلاشي شدند. برخلاف انتظار شمالي‌ها، مردم جنوب نه تنها براي كمك به نيروهاي مهاجم قدمي برنداشتند؛ بلكه در ابراز تنفر و مقاومت با نيروهاي امريكايي همراه، و براي نخستين بار با هم متحد شدند و نيروهاي داوطلب براي ارتش ويتنام جنوبي دوبرابر شد.

در امريكا، عمليات "تت" اين واقعيت‌ها را روشن كرد كه اين جنگ صرفاً يك جنگ داخلي نيست؛ مردم جنوب اصلاً دوست ندارند تحت سلطه كمونيست‌ها زندگي كنند و از كمك امريكايي‌ها استقبال مي‌كنند؛ و اين، نيروهاي ويتنام شمالي‌اند كه با قتل‌عام‌هايشان در شهر "او" و حملات موشكي به مردم غيرنظامي به حركت مسالمت‌آميز پايان داده‌اند. اكنون زمان آن فرا رسيده بود كه دانشگاهيان و رسانه‌هاي جمعي به اين واقعيت پي ببرند كه در اين آزمون هم شكست خورده‌اند.

رسانه‌ها كه فكر مي‌كردند فرصتي به دست آورده‌اند تا اخبار را به گونه‌اي دستكاري كنند كه ديدگاه خود را در مورد جنگ به شكل مؤثري بر مردم تحميل كنند، اكنون به رغم اينكه گزارش‌هايي از جبهه نبرد دريافت مي‌كردند كه با تصاوير موردنظر آنها مغايرت داشت همچنان تصويري از يك فاجعه ترسيم، و آگاهانه آن را تقويت مي‌كردند. اين تصوير از سوي مشاوران جانسون رئيس‌جمهور وقت امريكا جدي گرفته شد و درست زماني كه ممكن بود پيروزي محقق شود، نتيجه جنگ را كاملاً تغيير داد. رسانه‌ها توان دولت امريكا را براي تصميم‌گيري جدي در مورد حياتي‌ترين منافع امنيتي‌شان در زمان جنگ به يغما بردند. دليل واقعي اين تغيير سياست پس از عمليات "تت" در اين جمله جانسون مشاهده مي‌شود كه خطاب به ژنرال "وست مورلند" مي‌گويد «كه پيگيري جنگ به شكل تهاجمي‌تر از لحاظ سياسي عملي نيست». يكي از باورنكردني‌ترين پديده‌ها در تاريخ جنگ كه به بركت رسانه‌ها در اين دوره به وجود آمد اين بود كه هيچ ارتباط منطقي بين آنچه عملاً در ويتنام داشت اتفاق مي‌افتاد و واكنش‌هايي كه در پشت جبهه نسبت به آن ابراز مي‌شد، وجود نداشت. واكنشي كه نسبت به پيروزي نشان داده مي‌شد، يأس و نوميدي بود و اين همان چيزي است كه رسانه‌ها آن را "پيروزي رواني" مي‌نامند و خودشان آن را به وجود آوردند.

رسانه‌ها باعث شدند تا حركت‌هاي ضدجنگ در امريكا به هر نشانه كوچكي از موفقيت نيروهاي امريكايي در عمليات "تت" با ترس و وحشت پاسخ دهند مبادا كه كشورشان در اين جنگ پيروز شود. براي نمونه، جرج مك گاورن
 نامزد رياست جمهوري امريكا به جيمز وب
 از كهنه سربازان جنگ ويتنام و وزير سابق نيروي دريايي گفت: «آنچه شما درك نمي‌كنيد اين است كه من نمي‌خواستم امريكا در آن جنگ پيروز شود.»(Webb) و يا عنوان سرمقاله شماره آوريل – ژوئن 1968 نشريه ملي كهنه سربازان ويتنام
 اين بود: «پروفسور خواستار تحقيق كنگره درباره رفتار رسانه‌ها نسبت به جنگ ويتنام است.»
 كه منظور لئونارد مگرودر
 بود كه در آن زمان با يك "درخواست از كنگره" خواهان آن شده بود كه كنگره در اين مورد تحقيق كند كه چگونه پيروزي عمده نيروهاي امريكايي به عنوان يك شكست به مردم امريكا گزارش شده بود. اين درخواست از سوي دوازده سازمان از سازمان‌هاي بزرگ كهنه سربازان ويتنام و ژنرال وست مورلند نيز حمايت مي‌شد.

"مگرودر" از كتاب ژنرال ويليام وست مورلند با عنوان گزارش‌هاي يك سرباز
 نيز چنين نقل مي‌كند: «پس از شكست دشمن در عمليات "تت" باز هم مي‌شد جنگ را به شكل مطلوبي پايان داد، اما قرار نبود اين كار انجام شود. مطبوعات و تلويزيون به جاي پيروزي، شكست را تبليغ مي‌كردند.»

هرچند صدا و تصوير شليك‌هاي توپ‌ با عمليات "تت" و در كمتر از 24 ساعت از ميادين نبرد به خانه امريكايي‌ها منتقل شد، خبرنگاران قبلاً با به تصوير كشيدن سربازاني كه به شكلي با عملكرد آنها موافق بودند از ايده پوشش خبري جنگ جهاني دوم در سال‌هاي اول استفاده كرده بودند. با وجود اين، بسياري از مورخان معتقدند كه: خبرگزاري‌ها تأكيد بيش از اندازه بر پوشش خبري جنگ را با ارسال گزارش‌هايي آغاز كردند كه جنبه‌هاي خستگي از جنگ را نشان مي‌داد. دوربين‌ها ابعاد فرهنگي، اجتماعي، و تاريخي جنگ را به صورت تيره و تار نشان مي‌دادند و در نتيجه درك و احساس امريكايي‌ها را در اين زمينه تغيير مي‌دادند. براي نمونه، رسانه‌ها در بسياري از موارد گزارش مي‌كردند كه سربازان ويت كنگ به ساختمان سفارت امريكا حمله كرده‌اند در حالي كه در واقع چنين حمله‌اي هرگز صورت نگرفته بود بيست و شش نفر به طرف ديوارهاي ساختمان سفارت حركت كرده بودند ولي سه تفنگدار دريايي از ورود آنها به داخل ساختمان جلوگيري كردند.

بسياري از منابع رسانه‌اي با نقش امريكا در جنگ مخالف بودند و نگرشي انتقادي نسبت به جنگ داشتند. تصاويري كه رسانه‌ها مي‌گرفتند همه را تحت تأثير قرار مي‌داد. اين تصاوير مي‌توانست تأثيراتي ماندگار و فراموش ناشدني بر همه ملت بر جاي بگذارد. يكي از به ياد ماندني‌ترين صحنه‌هاي اين جنگ، صحنه‌اي بود كه يك افسر ويتنام جنوبي را نشان مي‌داد كه داشت با يك تپانچه به شقيقه مرد كوچك اندامي كه دستانش از پشت بسته بود، شليك مي‌كرد.

تنها با يك تصوير، جهان توانست بارها و بارها صحنه اعدام يك نيروي ويت كنگ را ببيند. آن چه بيشتر مايه نگراني است اين است كه تصوير مزبور يك فيلم بدون صدا بود و خبرگزاري ان.بي.سي. براي تأثيرگذاري بيشتر، صداي شليك گلوله را بر روي آن مونتاژ كرد. صدا از آن جهت مهم است كه مردم امريكا را هر چه بيشتر به اين جنگ نزديك مي‌كند. اين تصوير با اضافه كردن صدا، صرفاً تصوير مردي نبود كه با تپانچه سر مرد ديگري را نشانه گرفته است؛ بلكه تصوير مردي است كه به طرفش شليك شده و مي‌ميرد. تصوير ادي آدامز
 از ژنرال نگوين نگاك لون
 به صورت مردي موقر و ملبس به لباس نظامي در حال شليك به سر يك جوان ريزنقش ويتنامي مظنون، بي‌شك يكي از نگران كننده‌ترين عكس‌هاي آن زمان بود. اين ويت كنگ مظنون برعكس ژنرال "لون" يك پيراهن شطرنجي به تن دارد و دستانش از پشت بسته است. او عملاً يك جوان بي‌دفاع است ولي قدرت تأثيرگذاري اين عكس از آنجا ناشي مي‌شود كه در آن، پسري با ظاهري تقريباً ترحم‌برانگيز در مقابل هيكل تنومند "لون" نشان داده مي‌شود. جاي تعجب نيست كه اين تصوير براي هفته‌ها رسانه‌هاي امريكايي را به سلطه خود درآورده بود و حتي بعدها به نماد تمامي اقدامات غلطي تبديل شد كه در جنگ ويتنام جريان داشت. اين تصوير براي بسياري از افراد اين ايده را تداعي مي‌كرد كه مردم ويتنام جنوبي يعني همان مردمي كه امريكايي‌ها در آنجا مستقر بودند، آن گونه كه دولت مي‌خواست به مردم بقبولاند كه قربانيان بي‌دفاع حمله، كمونيست‌ها نبودند؛ بلكه مردمي بودند كه مي‌توانستند انواع وحشي‌گري‌ها را از خود نشان دهند.

عكس "آدامز" كه روز بعد سرمقاله نيويورك تايمز
 را با اين عنوان تزيين كرد كه «درگيري‌هاي خياباني در ويتنام ادامه دارد، دشمن همچنان بخش‌هايي از شهرها را در اشغال خود دارد؛ جانسون هرگز قصد تسليم شدن ندارد»
 زمينه حركت اعتراض‌آميز ويتنام را فراهم آورد و الهام‌بخش سرمقاله‌هاي بسياري شد كه سرمقاله 23 فوريه 1968 وال استريت ژورنال
 با عنوان "منطق ميدان نبرد"
 از آن جمله بود. در اين سرمقاله، نويسنده مي‌گويد: «مردم امريكا اگر تاكنون آماده نشده‌اند، اكنون بايد آماده پذيرش اين دورنما شوند كه تمامي تلاش صورت گرفته در ويتنام محكوم به فناست.» نظراتي از اين دست همانند زبانه‌هاي آتش در فضاي پس از عمليات "تت" شعله‌ور مي‌شود. بدين ترتيب، مردم امريكا كه هنوز آتش سوزان ناشي از عكس "آدامز" در اذهان آنها روشن بود و نيز جانسون رئيس‌جمهور وقت امريكا كه قول داده بود تسليم نشود به تدريج از موضع جانبداري از جنگ ويتنام عقب كشيدند.

از ديگر نمونه‌هاي كاركرد رسانه‌ها، زماني است كه والتر كرانكايت
 جنگ ويتنام را محكوم مي‌كند. هنگامي كه "كرانكايت" عمليات تت را رسماً به عنوان يك شكست اعلام مي‌كند، اين اعلام به منزله نقطه عطفي در حمايت مردم امريكا از جنگ ويتنام به ثبت مي‌رسد. او در برنامه ويژه خبري نيم ساعته پس از عمليات مزبور اعلام كرد كه "اكنون بيش از هر زمان ديگري به نظر مي‌رسد كه اين تجربه خونين ويتنام قرار است به بن‌بست برسد"(Auster) طبق گزارش‌هاي رسيده ليندون جانسون رئيس‌جمهور وقت امريكا از دورنماي حمايت نكردن "كرانكايت" از جنگ احساس نگراني مي‌كرد و در واقع، پس از اعلام "كرانكايت" و پوشش رسانه‌اي از عمليات "تت"، حمايت عمومي از جنگ در كل به ميزان 25 درصد افت كرد. "كرانكايت" به تمايل رسانه‌ها به آزادي‌خواهي (ليبراليسم) اذعان دارد ولي هرگونه تحزب سياسي در رسانه‌ها را رد مي‌كند.

هنگامي كه امريكا در ويتنام بود، مردم امريكا خواهان جديدترين اخبار جنگ بودند. اكنون اين فرصت براي آنها فراهم بود كه جنگ را از طريق روزنامه‌ها، راديو، مجلات و تلويزيون دنبال كنند. در حالي كه بسياري از خانواده‌ها براي كسب اطلاع از وضعيت جنگ شديداً به اخبار جنگ تكيه داشتند، رأي دهندگان براي اطلاع از چگونگي پيشرفت جنگ به اخبار جنگ متكي بودند. در تلويزيون، اصحاب رسانه با نمايش عكس و فيلم از كشته و مجروحان نظامي و غيرنظامي، آزادي خود را مرتب تمرين مي‌كردند. اين سناريو معمولاً با عنوان "كباب و سيب زميني با شمارش اجساد" شناخته مي‌شد. استيون كينگ
 نظرش را در مورد پوشش خبري تلويزيون از جنگ ويتنام به طور خلاصه با اين عبارت بيان مي‌كند: "سهم روزانه ما از خون و جراحت"(Patterson 1, 80).

با پيشرفت جنگ، نگرش رسانه‌ها و مردم هم رشد كرد. گردهمايي‌هاي سنتي، اخبار رسمي، و گزارش خلاصه مذاكرات در مطبوعات رايج شد و خبرنگاران آزادي خود را در آنها تمرين مي‌كردند. هنگامي كه جنگ به دوره‌اي رسيد كه امريكا بيش از هر زمان ديگري در آن درگير شده بود (يعني سال‌هاي 1964 تا 1969)، خبرنگاران با انجام مصاحبه‌ها و چاپ مقالات انتقادي بيشتر، تحقيقات بيشتري را آغاز كردند. روش گزارش سنتي از 9/65 درصد در سال 1949 به 1/50 درصد در سال 1969 كاهش يافت.(Hammond 2, 102). توجه به روند پوشش خبري جنگ در تلويزيون حتي آسان‌تر بود. شنوندگان مي‌توانستند ببينند كه جنگ در جريان است ولي جزئيات را دريافت نمي‌كردند. با وجود اين، پژوهشگري به نام جرج اي.بيلي
 با ديدن شبكه‌هاي مختلف، مطالعات متعددي را در مورد پوشش خبري تلويزيون انجام داد. او به اين نتيجه رسيد كه خبرگزاري اي.بي.سي. بين سال‌هاي 1965 و 1966 تنها سيزده درصد برنامه‌هاي تفسير زماني پخش كرده و اين رقم تا سال‌هاي 1969 و 1970 به 47 درصد افزايش يافته بود. بيلي به اين نكته پي برد كه خبرگزاري سي.بي.اس. در همان دوره زماني حجم اين برنامه‌ها را از 37درصد به 48 درصد و ان.بي.سي. از 28 درصد به 58 درصد افزايش داده است. او همچنين به اين نتيجه رسيد كه مطبوعات با تمام آزادي كه براي پخش اخبار جنگ داشتند، ولي حجم و نوع پوشش خبري جنگ با ادامه جنگ تغيير مي‌كرد.

بين ماه‌هاي اوت و نوامبر 1968، سه برنامه خبري شبكه‌اي براي پخش اخبار جنگ در جريان بود كه 91 درصد پخش روزانه را به خود اختصاص داده بود. بعد از انتخابات نوامبر 1968، حجم اين پوشش خبري به 61 درصد كاهش يافت. به نظر مي‌رسد كه اين شبكه‌ها از جنگ خسته شدند. رابرت جي.نورث شيلد
 تهيه كننده "گزارش‌ هانتلي – برينكلي"
 در شبكه ان.بي.سي. در مصاحبه‌اي در سال 1974 به طرف مصاحبه‌كننده گفت كه مشكل خاص او در سال 1968، خستگي بود. مدير تهيه يك برنامه در بسياري از مواقع، احساس خود را با اين عبارت بيان مي‌كرد: "خداي من، باز هم ويتنام".(Hammond (2), 102-103) همچنين با طولاني شدن جنگ، اخبار جنگ نيز به تدريج كهنه مي‌شد و ارزش گوش دادن نداشت. بنابراين، بسياري از خبرنگاران برخي موضوعات تحقيقي را دنبال مي‌كردند كه جنجال برانگيزتر بود.

بسياري از مردم نمي‌دانند كه رسانه‌ها تا چه اندازه بر جنگ مؤثرند. اما ديويد برينكلي
 گوينده اخبار شبكه ان.بي.سي. به اين نكته واقف بود. او از آزادي مطبوعاتي‌اش براي بيان دقيق احساساتش استفاده مي‌كرد و اذهان بينندگان را تحت تأثير قرار مي‌داد. يك بار، برينكلي گزارش خود را در خصوص تلفات جنگ ويتنام اين گونه بيان كرد:

«رئيس‌جمهور در كنفرانس خبري هفته گذشته‌اش گفت تنها چيزي كه بعد از انتخاب او به رياست جمهوري عوض شده، شكل ميز است. خوب بعد از گذشت پنج ماه از آن زمان تاكنون، آنها از ميزي با شكلي كه مي‌خواستند استفاده كرده‌اند ولي هيچ مشكلي حل نشد و جنگ و كشتار همچنان در ويتنام ادامه دارد. آنها امروز در سايگون آمار تلفات اين هفته را اعلام كردند. هرچند اين تلفات در قالب آمار بيان شد، هر رقم نشان دهنده يك مرد بود، مرداني كه بيشترشان جوان بودند، هر يك از آنها اميدهايي داشت كه كسي از آنها خبر نداشت، همه آنها خانواده و دوستاني داشتند كه ديگر هرگز آنها را زنده نخواهند ديد. به هر حال، اينها ارقام … است.»(  Hammond 2 104).

هرچند "برينكلي" هميشه جنگ را زير سؤال مي‌برد، اين اظهارات او كه از تلويزيون پخش شد شايد تندترين اظهاراتش در اين زمينه بوده است. بار ديگر، يك گزارش‌گر با استفاده از آزاديش براي گزارش آنچه مي‌خواهد، هر وقت كه مي‌خواهد و بي‌هيچ راهبرد يا سانسوري از طرف دولت باعث شد تا مردم امريكا نيز به تدريج جنگ را زير سؤال ببرند. اين، يك جنگ دو جبهه‌اي بود؛ امريكا در يك بخش، در جبهه‌هاي نبرد مي‌جنگيد و در بخش ديگر با رسانه‌ها در حال جنگ بود. اما اگر همان سانسور و مقرراتي كه در مورد جنگ خليج‌[فارس] وضع شد در جنگ ويتنام اعمال شده بود چه اتفاقي مي‌افتاد؟

تفاوت بزرگ اين دو جنگ اين است كه در جنگ ويتنام سانسور كمتر بر رسانه‌ها اعمال مي‌شد. در حالي كه رسانه‌ها  در ارتباط با هرگونه پوشش خبري جنگ در جنگ خليج‌[فارس] موظف بودند از دوازده قانون تبعيت كنند و به شدت سانسوري شدند. از اين دوازده قانون، تنها موارد 3، 8، 10، 11، و 12 به موضوع اين نوشتار مربوط مي‌شود كه در زير توضيح داده مي‌شود:

موارد زير نبايد گزارش شود؛ زيرا انتشار يا پخش آنها ممكن است عمليات‌ را به مخاطره انداخته و جان نيروها را به خطر اندازد:

مورد 3- اطلاعات، عكس‌ها، و تصاويري كه ممكن است محل دقيق استقرار نيروها را مشخص كند و يا سطح امنيت اردوگاه‌ها يا تأسيسات نظامي را نشان دهد. محل‌هاي استقرار را به صورت زير مي‌توان تعريف كرد: تمامي گزارش‌هاي خبري مربوط به بارگيري وسايل و تجهيزات به كشتي‌ كه مي‌تواند تاريخ بارگيري كشتي موردنظر را مشخص كند و نيز نشان مي‌دهد كه گزارش از "خليج‌فارس"، "درياي سرخ"، يا "درياي عربي شمالي" ارسال مي‌شود. گزارش‌هاي خبري كه در عربستان سعودي تهيه مي‌شود و ممكن است با عناويني نظير "عربستان سعودي شرقي"، "مجاور مرز كويت" و عناوين ديگري از اين دست تاريخ‌گذاري شوند. براي برخي كشورهاي ديگر غير از عربستان سعودي، گزارش‌هاي خبري كه مشخص مي‌كند گزارش مربوط از منطقه خليج‌فارس ارسال مي‌شود مگر در مورد كشوري كه مشاركت در عمليات را پذيرفته باشد.

مورد 8 – اطلاعات مربوط به كارايي يا عدم كارايي دشمن در زمينه استتار، پوشش، فريب، هدف‌يابي، آتش مستقيم و غيرمستقيم، جمع‌آوري اطلاعات، يا اقدامات امنيتي.

مورد 10- تاكتيك‌ها، تجهيزات ويژه، يا رويكردهاي خاص نيروهاي شركت كننده در عمليات.

مورد 11- برخي تاكتيك‌ها و رويكردهاي عملياتي خاص (نظير سرعت يا زاويه حمله هوايي و يا مانورهاي اجتناب و تاكتيك‌هاي دريايي). از واژه‌هاي كلي نظير "آهسته" يا "سريع" مي‌توان استفاده كرد.

مورد 12 – اطلاعات مربوط به آسيب‌پذيري‌هاي عملياتي يا پشتيباني كه از آنها مي‌توان عليه نيروهاي امريكايي استفاده كرد نظير جزئيات خسارات عمده جنگي يا تلفات عمده انساني برخي يگان‌هاي امريكا يا ائتلاف تا زماني كه چنين اطلاعاتي ديگر هيچ برتري تاكتيكي خاصي براي دشمن ايجاد نكند يا از سوي فرماندهي مركزي(CENTCOM)
 صادر شود. خسارات و تلفات ممكن است به صورت "كم"، "متوسط" و يا "سنگين" بيان شوند.(Patterson(2), 23-27).

از تعداد 847 گزارش مورد بررسي در مطالعه پاترسون، 289 مورد از شبكه سي.بي.اس. و 272 مورد به شبكه ان.بي.سي. مربوط مي‌شد. اكنون اگر دوازده قانون مزبور با اين مطالعه موردي رسانه‌ها مقايسه شود، واقعيت‌ها شگفت‌انگيز است. در اين 847 گزارش مرتبط با ويتنام روي هم رفته 901 بار اين قوانين نقض شده است. در ارتباط با قانون "3" كه با اطلاعات، عكس‌ها و ساير موارد مشابهي مرتبط بود كه محل استقرار نيروها را افشا مي‌كرد، 204 گزارش (2/24 درصد) وجود داشت كه محل استقرار برخي نيروهاي نظامي شامل نام شهر و روستاي آنها را افشا مي‌كرد. همچنين بايد يادآور شد كه با تمام آزادي عملي كه براي مطبوعات وجود داشت، فناوري‌ها همانند امروز نبود. معمولاً بيست و چهار ساعت طول مي‌كشيد تا تصاوير ميدان نبرد به دست مردم امريكا برسد و ارتباطات نظامي نيز از طريق سيمي و راديويي انجام مي‌شد كه امروز يكي از علل كاهش نقض اين قانون نيز به همين مسئله مربوط مي‌شود. در ارتباط با قانون "8" تعداد 61 مورد (2/7 درصد) نقض قانون وجود داشت كه در آنها به طور خاص به اقدامات امنيتي يا استتار دشمن اشاره شده بود. از اين 61 گزارش، 19 مورد (2/2 درصد) به آتش مستقيم و غيرمستقيم دشمن مربوط مي‌شد. جاي تعجب است كه با تمام آزادي‌عمل مطبوعات هيچ گزارشي در ارتباط با نقض قانون "10" وجود نداشت. البته هشت گزارش وجود داشت كه در آنها هشت نفر از نيروهاي كلاه‌سبز
 متهم بودند كه يك جاسوس مظنون دوجانبه را كشته‌اند. اما هيچ گزارشي در مورد روش‌ها، تجهيزات، و تاكتيك‌هاي مورد استفاده وجود نداشت.222 مورد (2/26 درصد) از نقض قوانين به قانون "11" مربوط مي‌شد. مطبوعات در اين گزارش‌ها جنبه‌هاي مختلف عمليات زميني، هوايي، و دريايي را مورد بحث قرار داده بودند. هفت مورد از اين گزارش‌ها در ذكر جزئيات دقيق تا آنجا پيش رفته بودند كه بگويند هواپيماهاي بي52 (B-52) بمب‌هاي خود را از ارتفاع سي‌هزار پايي پرتاب مي‌كنند. اطلاعاتي از اين دست مي‌توانست براي عمليات جنگي نيروهاي ويتنام شمالي مفيد واقع شود. در نهايت، قانون "12" با بدترين بخش جنگ يعني تلفات مرتبط بود. هر هفته، مطبوعات آمار هفتگي كشته‌ها و همچنين مجروحان و مفقودان را به مردم امريكا گزارش مي‌كردند. آمار تلفاتي كه گزارش مي‌شد به صورت رسمي و به طور مستقيم از ارتش امريكا دريافت مي‌شد. آمار "مفقودان" فقط به آمار مفقودان نيروهاي هم‌پيمان امريكا اختصاص داشت. از گزارش‌هاي نمونه‌اي كه تجزيه و تحليل شد، 45 مورد (3/5 درصد) با اين موضوع و 26 مورد (سه درصد) ديگر با خسارات عمده جنگي مرتبط بود(Patterson (3), 27).

سرانجام اينكه از عمليات "تت" به عنوان جنگ رسانه‌اي مي‌توان ياد كرد. از آنجا كه جنگ ويتنام نخستين جنگ عمده اي بود كه اخبار آن به طور كامل از تلويزيون پخش مي‌شد، رسانه‌ها در شكل‌دهي افكار عمومي نقش بزرگي ايفا كردند. وو نگوين جياپ ژنرال ويتنامي به اين نكته پي برد و از آن به نفع خود بهره‌برداري كرد. همچنين اين واقعيت كه اخبار جنگي رسانه‌ها سانسور نمي‌شد نيز به سود او تمام شد. هرچند او به اين نكته واقف بود كه لزوماً نمي‌تواند شهرهايي را كه آماج حمله قرار مي‌دهد در دست خود حفظ كند، اما مي‌دانست كه اگر با بمباران، آتش، و مواردي از اين دست بتواند اين شهرها را ويران كند و رسانه‌ها اين مسئله را پيگيري كنند، تأثير آن، از آنچه هست بسيار بيشتر نشان داده مي‌شود. رسانه‌ها عمليات "تت" را به تصوير كشيدند و باعث شدند تا مردم امريكا ديگر از جنگ ويتنام حمايت نكنند. مردم امريكا قساوت‌هايي را كه از سوي رسانه‌ها به تصوير كشيده مي‌شد مشاهده مي‌كردند و ديگر نمي‌خواستند نيروهايشان در معرض اين قساوت‌ها قرار بگيرند. اين مسئله، نقطه اوج طرح ژنرال جياپ بود؛ او رسانه‌ها را به عنوان يك "متحد" بالقوه مي‌ديد و از آنها براي شكست امريكا استفاده مي‌كرد. هرچند او در طي عمليات "تت" تلفات زيادي را متحمل شد، موفق شد امريكا را به عقب‌نشيني از جنگ وادار كند. جياپ در 31 مارس 1968 به هدف خود دست يافت و آن، زماني بود كه جانسون رئيس‌جمهور وقت امريكا بر صفحه تلويزيون ظاهر شد و اعلام كرد كه امريكا بايد بمباران ويتنام شمالي را متوقف كند و براي دستيابي به راه‌حلي صلح‌آميز خواهان ديدار مقامات امريكا با ويتنام شمالي شد.

عراق، جنگ استعماري بعدي

جنگ جديد عراق در بيستم مارس 2003 و در ميان انبوهي از بحث و جدل‌هاي بين‌المللي آغاز شد. براي آغاز اين جنگ نيز همانند جنگ ويتنام كه چهل سال پيش از آن شروع شد توجيهات فراواني وجود داشت و اين بار هم بسياري از اين توجيهات صرفاً ساخته و پرداخته پنتاگون و رسانه‌ها براي جلب حمايت مردم از اين جنگ بود. اما جنگ عراق نيز همانند ويتنام نتيجه نگرش امريكا به بقيه جهان بود.

عراق قرباني تصادفي امپرياليسم امريكا نبود. جنگ 2003 دقيقاً آخرين رويداد تاريخ طولاني استعمار در عراق بود. بعد از جنگ جهاني اول، انگليس براي بيش از سه دهه عراق را اشغال كرد و يك ساختار حكومتي در آن تأسيس كرد كه به راحتي تحت تأثير قدرت‌هاي امپرياليستي خارجي قرار داشت. بعد از جنگ جهاني دوم، امريكا اين نقش را بر عهده گرفت. اشغال عراق و سپس دستگيري صدام‌حسين، پايان فصل ويژه نفوذ امريكا در عراق بود كه پيش از سي سال آغاز شده بود.

عراق؛ 1914 تا 1958

پس از جنگ جهاني اول و سقوط امپراتوري عثماني، كنترل عراق در سال 1916 و براساس توافق‌نامه سايكس - پيكو
 كه مرزهاي خاورميانه را به صورت قراردادي ترسيم مي‌كرد، به انگلستان واگذار شد. در سال بعد، انگلستان بي‌درنگ به بين‌النهرين
 حمله كرد و اشغال بغداد و متعاقباً تاريخ اخير استعمار عراق آغاز شد. انگلستان در سال 1920 از طريق حكم قيوميت جامعه ملل
 كنترل رسمي عراق را به دست گرفت و با اعمال نفوذ خود، خاندان سلطنتي هاشمي
 را بر اين مستعمره حاكم كرد. با اوج گرفتن مناقشات، انگليس به جاي رشد حركات ملي‌‌گراي داخلي، مجبور بود از گروه‌هاي طايفه‌اي حاشيه‌اي نظير شيوخ
 حمايت كند تا بتواند يك فضاي سياسي كنترل شده را در عراق حفظ كند. با وجود اين، هرگاه منافع انگلستان به طور مستقيم تهديد مي‌شد، اين كشور براي فرونشاندن درگيري‌ها به قدرت نظامي‌اش متوسل مي‌شد. به رغم تغيير و تحولات سياسي و كودتاهاي دولتي پي در پي، انگلستان تا سال 1958 كنترل عراق را در دست داشت. اما تأثيرات اشغال انگليس تا بعد از اين تاريخ و بسيار فراترا ز حاكميت عراق به صورت چارچوبي براي يك نظام سياسي مستعد به امپرياليسم خارجي ادامه يافت و تا اين زمان نيز باقي مانده است.

صدام‌حسين و سازمان سيا

دوران پس از خروج انگلستان از عراق شاهد ظهور يك حزب سياسي جديد يعني حزب "بعث" و صدام‌حسين به عنوان رهبر نهايي اين حزب بود. شروع مداخله امريكا در عراق از طريق ارتباطات سازمان سيا نيز از ديگر مشخصه‌هاي اين دوره بود. بي‌ثباتي‌هايي كه انگليس ايجاد كرده بود، راه را براي امپرياليسم امريكا هموار كرد. در سال 1958، يك انقلاب به رهبري عبدالكاظم قاسم
 پادشاه دست نشانده انگليس را سرنگون كرد و به اشغال اين كشور پايان داد. سال بعد، حزب بعث يك كودتاي ناموفق را بر ضد قاسم سازماندهي كرد كه قاسم در اين كودتا مجروح شد. صدام حسين جزء كودتاچيان بود.

در سال‌هاي بعد، سازمان‌سيا مكاتبات مخفيانه‌اي را با حزب بعث آغاز و در نهايت تأمين مالي بعثي‌ها را شروع كرد. حزب بعث در سال 1963، كار قاسم را يكسره كرد و كنترل عراق را موقتاً به دست گرفت. بدون حمايت سازمان سيا كه سرنگوني قاسم را يك پيروزي بزرگ مي‌دانست، اين كودتا نمي‌توانست موفق شود. يك ديپلمات امريكايي به نام جيمز آكينز
 در اين مورد گفت: «سازمان سيا به طور قطع در اين كودتا دخالت داشت. ظهور بعثي‌ها از نظر ما راهي بود براي جايگزيني يك دولت طرفدار شوروي با يك دولت طرفدار امريكا؛ راهي كه به ندرت پيش مي‌آيد». بعد از يك ضدكودتا كه بعداً در همان سال رخ داد و موقتاً حزب بعث را از قدرت ساقط كرد، بعثي‌ها در 17 جولاي 1968 كنترل دائم عراق را به دست گرفتند. يك شوراي انقلابي 15 نفره هدايت اين دولت جديد را بر عهده گرفت. صدام حسين كه چهار سال گذشته را به اتهام حمايت از بعثي‌ها در زندان به سربرده بود به عنوان معاون رئيس‌ اين شورا منصوب شد. او دركمتر از يازده سال بعد در سال 1979 و پس از استعفاي احمد حسن البكر
 قدرت مطلق عراق را به دست گرفت.

جنگ تبليغات

جنگ در عراق از طريق تمايل ذاتي شديد به اطلاعات براي مردم امريكا توجيه شد. در حالي كه بر اساس نقشه "شوك و بهت"
 ژنرال فرانكس
 بمب‌ها بر روي بغداد فرو مي‌ريخت، پنتاگون و رسانه‌ها توطئه مي‌كردند تا نقشه "شوك و بهت" را بر روي تماشاچيان جنگ در اتاق‌هاي پذيرايي‌شان پياده كنند. دولت با مسلح شدن به زرادخانه‌اي از واقعيت‌ها، شايعات، كليدواژه‌ها و بايت‌هاي صوتي و از طريق ايجاد زنجيره‌اي از توجيهات براي تجاوز به عراق توانست در جنگ با افكار عمومي (دست كم تا اندازه‌اي كه نياز داشت) پيروز شود. هشدار در مورد سلاح‌هاي كشتارجمعي عراق، ادعاي حمايت عراق از تروريسم، تأكيد بر اين ايده كه مردم عراق بايد از ظلم رژيم صدام حسين رها شوند، و اينكه جهان تا زماني كه صدام در قدرت باقي است كاملاً ناامن است از جمله اين توجيهات بود. هيچ يك از اين توجيهات به تنهايي چندان قانع كننده نبود ولي وقتي در كنار هم و به صورت زنجيره‌ واحدي از شواهد محكوميت عراق ارائه شد در نهايت توانست احساسات امريكايي‌ها را به نفع جنگ تحريك و تهييج كند. (Rutherford, 5-6 25)

تلاش براي جلب حمايت عمومي از جنگ مدت‌ها قبل از شروع جنگ آغاز شد. و تا به امروز نيز ادامه دارد. بديهي است كه بسياري از توجيهات جنگ قبل از جنگ و از طريق ارتباط مستقيم رهبران دولت و عمدتاً از سوي جرج بوش، كالين پاول و دونالد رامسفلد ارائه شد.

پل رادرفورد
 در كتابي با عنوان "تسليحات متقاعدسازي جمعي؛ بازاريابي جنگ عليه عراق"
 تبليغات جنگ دوم عراق را به عنوان استراتژي بازاريابي واحد پنتاگون و رسانه‌هاي امريكايي توصيف مي‌كند. رادرفورد ابزار و روش‌هاي اين استراتژي را با ابزار و روش‌هاي شركت‌هاي عمده ديگر مقايسه مي‌كند. هدف آن بود كه اين جنگ به عنوان تلاش قهرمانانه ارتش امريكا براي نجات جهان از طرح‌هاي شيطاني رژيم عراق ترسيم شود. رادرفورد توضيح مي‌دهد كه رسانه‌ها چگونه به طرق مختلف ماهيت حقيقي جنگ را تحريف كردند و افكار عمومي را در مورد تلفات جاني و خسارات ناشي از اين جنگ، اغفال كردند.

جنگ تبليغات در 11 سپتامبر 2001 آغاز شد؛ روزي كه سرزمين امريكا مخرب‌ترين و بي‌سابقه‌ترين اقدام تروريستي را تجربه كرد. واكنش اوليه مردم با ترس، ابهام، و شك و ترديد و سردرگمي همراه بود. بلافاصله با موجي از خشم و ميهن‌پرستي ظاهر شد. آنچه بايد انجام مي‌شد، مشخص كردن يك دشمن بود. "تروريسم" به طور طبيعي مقصر اصلي بود. لذا، بوش با هدايت خشم مردم امريكا به طرف حمايت از يك جنگ برون مرزي جديد، جنگ عليه تروريسم را آغاز كرد.

اصل تازه تأسيس مقابله با تروريسم زمينه‌اي براي دولت بوش فراهم آورد تا يك هدف ايدئولوژيك واقعي را براي تجاوز به عراق پيدا كند. اين ايده كه تروريست‌ها در كشورهاي عربي پنهان شده‌اند به موضوعي تبديل شد كه اتخاذ هر تصميمي را براي امريكا پس از يازده سپتامبر توجيه مي‌كرد و اين ايده بعدها زمينه يكي از آشكارترين مباحث سفسطه‌آميز براي ورود به خاك عراق را براي مردم امريكا و ديگر كشورهاي جهان فراهم كرد. امريكا به "خون تروريست‌ها تشنه بود" و "جنگ افغانستان ميل امريكايي‌ها به انتقام را اشباع كرد" (Rutherford, 79-80). بدين ترتيب، "جنگ‌طلبان" امريكا جنگ با تروريسم را به جنگ با عراق گره زدند. مسئله اصلي اين نبود كه عراق به تروريست‌ها پناه داده است يا نه؛ تنها چيزي كه مردم امريكا نياز داشتند، جايي بود كه كينه و انتقام خود را در آن خالي كنند.

حلقه بعدي كه در زنجيره تبليغاتي براي مردم امريكا به كار گرفته شد، تسليحات كشتارجمعي بود. در اكتبر 2002، بوش خطاب به مردم امريكا ادعا كرد كه «صدام حسين يك ديكتاتور آدمكش است كه به سلاح‌هاي كشتار جمعي خو گرفته است» و با استناد به اطلاعاتي كه نشان مي‌داد صدام نه تنها مشغول طرح‌ريزي براي توليد سلاح‌هاي كشتار جمعي است، بلكه اين سلاح‌ها را از قبل در اختيار داشته است، ادامه داد كه «اگر ما بدانيم اكنون صدام حسين سلاح‌هاي خطرناكي در اختيار دارد كه البته اين را مي‌دانيم، آيا براي جهان عاقلانه است كه براي مقابله با او تعلل ورزد و اجازه دهد كه او روز به روز قوي‌تر شود و سلاح‌هاي خطرناك‌تري را توسعه دهد؟» (خطاب به مردم، هفتم اكتبر 2002)

بعدها در فوريه 2003 كالين پاول در تلاش براي جلب حمايت بين‌الملل از اين حملات ادعاهاي بوش را تكرار كرد. پاول با استناد به تصاوير ماهواره‌اي و گفتگوهاي مقامات نظامي عراقي ادعا كرد كه «برآورد محافظه‌كارانه ما اين است كه عراق انباري در اختيار دارد كه بين 100 تا 500 تن عوامل سلاح‌هاي شيميايي در آن وجود دارد و براي پر كردن 16000 موشك جنگي كافي است» و ادامه داد كه «صدام حسين سلاح شيميايي در اختيار دارد. صدام حسين از اين سلاح‌ها استفاده كرده است و براي استفاده مجدد از اين سلاح‌ها – عليه همسايگانش و عليه مردم خودش – هيچ ابايي ندارد. و ما اطلاعاتي در اختيار داريم كه به ما مي‌گويد كه او اخيراً به فرماندهانش در جبهه‌ها اجازه داده است تا از اين سلاح‌ها استفاده كنند. او اگر اين سلاح‌ها را در اختيار نداشت و يا قصد استفاده از آنها را نداشت چنين دستوراتي صادر نمي‌كرد.»(پاول)

آخرين حلقه زنجيره اين تبليغات، تصويري كلي از صدام حسين بود كه او را به عنوان يك ديكتاتور شيطاني ترسيم مي‌كرد كه به مردم خود ظلم مي‌كرد. هرچند برخي از اتهاماتي كه عليه صدام ادعا مي‌شد واقعي بود، مسلماً دستگاه رسانه‌اي غرب در ترسيم صدام به عنوان يك حاكم مستبد زياده‌روي كرد. بنا به گفته بوش، «شكي نيست كه رهبر عراق يك مرد شيطان‌صفت است. همين بس كه او مردم خودش را هم با گازهاي شيميايي آماج حمله قرار داد. ما مي‌دانيم كه او در حال توسعه سلاح‌هاي كشتارجمعي بوده است.»
 ترسيم يك تصوير ديوگونه از صدام از سوي واشنگتن و به ويژه توسط بوش با روابط دوستانه‌اي كه در زمان جنگ ايران و عراق بين آنها [امريكا و صدام] وجود داشت در تناقض است. خود بوش زماني يكي از دوستان صميمي صدام بود. اما اين مسئله به زماني مربوط مي‌شد كه هنوز امريكا منافع استعماري در عراق نداشت، هنوز يازده سپتامبر انگيزه سياسي مناسبي را به دست نداده بود، و هنوز تا رسيدن بوش به رئيس‌جمهوري، زمان زيادي باقي بود.

اما در اين تبليغات، رياكاري كانون توجه نيست؛ بلكه ايده اصلي اين است كه امريكا توطئه‌اي چيد تا اين جنگ را از طريق يك سلسله مجادلات غلط حاوي مسائل حقيقي و نيمه حقيقي به مردم امريكا تحميل كند. شايد بزرگ‌ترين عامل فريب، چگونگي تركيب اين ادعاها بود نه درست بودن يا معتبر بودن آنها. تصور اين كه مردم به شواهدي قاطع براي جنگ و به ويژه در سايه يازده سپتامبر چگونه پاسخ مي‌دهند، چندان مشكل نيست. در نهايت، موضوع تجاوز به عراق هم قدرت رسانه‌ها و دولت را نشان مي‌دهد و هم ‌سادگي مردم امريكا را. احتمال آن نمي‌رود كه اين دستگاه تبليغاتي بخواهد امپرياليسم پر سروصدايي را كه آن را به وجود آورده تغيير دهد.

وضعيت غم‌افزاي عراق بيشتر سؤال ايجاد مي‌كند تا پاسخ و ساده‌لوحانه است كه بگوييم همه دقيقاً مي‌دانند فردا چه خواهد شد. جرج سيمونز پيشنهاد مي‌كند كه امريكا تا زماني كه لازم است در عراق باقي خواهد ماند تا بر بازسازي خط توليد نفت و اجراي قراردادهاي بازسازي شركت‌هاي مختلف در اين كشور نظارت كند. سيمونز عقيده دارد كه چون اين قراردادها بسيار سودآور است، لذا امريكا هرچند ظاهراً مي‌تواند تعيين كند كه كدام يك از اين قراردادها بايد اجرا شود و كدام يك نبايد اجرا شود ولي براي كسب منفعت بيشتر ايستادگي خواهد كرد. جنگ ويتنام شكست آشكاري براي امپرياليسم امريكا بود. هيچ يك از اهداف اين جنگ محقق نشد؛ چه اهدافي كه جزء انگيزه‌هاي حقيقي واشنگتن بود و چه اهدافي كه بخشي از اين تبليغات محسوب مي‌شد. در عوض، ده‌ها هزار نفر جان باختند و ميلياردها دلار هزينه شد. جنگ عراق نيز هرچند هنوز نتيجه نهايي‌اش مشخص نشده، ظاهراً به يك شكست تبديل شده است. با بيش از 300 ميليارد دلاري كه در اين جنگ هزينه شده و حدود 500 ميليارد دلار ديگر كه براي تثبيت توليد نفت لازم است، جاي ترديد است كه امريكا اصولاً بتواند در عراق سودي ببرد. و هر چند به ظاهر امريكا با استقرار يك پايگاه نظامي در قلب اتحاديه عرب
 گامي به منظور تثبيت هژموني‌اش در اين منطقه برداشته است، هنوز مشخص نيست كه سودي نصيبش شده باشد. آن چه روشن است اين است كه تعداد زيادي از كشورها و جامعه بين‌الملل در خصوص جنگ عراق به جرگه مخالفان سياست امريكا در عراق، پيوسته‌اند.
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